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مقدمه
جنگ هشت ساله ايران و عراق، همانند بسيارى از جنگ هاى فرسايشى 
تاريخ معاصر جهان، جنگى با ضايعات انسانى، اقتصادى، انبوه شهيدان و 
جانبازان بود. اما نكته ى حائز اهميت، نقش اين جنگ در پشت سر گذاشتن 
دوره اى طولانى از ترديد و تزلزل است. دوره اى 150 ساله كه در خلال آن، 
ايران و ايرانى به تدريج به باور خود، يعنى توانايى دفاع  از موجوديت خود 
كه از بنيانى ترين اصول وجودى اش بود، رسيد. چراكه با تمام تلاش هاى 
صورت گرفته، ايرانيان در جنگ هاى ايران و روس در قرن 19 و سپس در 
جنگ مرو، طعم ناگوار شكست را چشيده بودند. در مراحلى براى رفع اين 
كاستى ها، تلاش هايى به كار رفت اما اين تلاش ها در فاجعه شهريور 1320و 
چيرگى سهل و آسان متفقين بر كشور نشان داد، اين تلاش ها واپسين فروغ 
شهريور  در  عراق  بعث  رژيم  تجاوز  ولى  بود.  خاموشى  آستانه  در  شعله اى 
1359 و تقارن آن با دوره اى از تحولات عميق سياسى و اجتماعى به سرريز 
نيروى درونى ميدان داد كه در نهايت اين روند را به كلى دگرگون و اين 
شعله فروخفته را از نو پرفروغ ساخت و در نهايت جنگ در شكل گيرى مجدد 
اين موجوديت و نهادينه شدن اين نيروى درونى نقش  اساسى ايفا كرد. 
بر كسي پوشيده نيست كه اين جنگ با تجاوز قطعي و مسلم رژيم بعثي 
عراق آغاز شد. در زمينه آغاز اين جنگ تحليلگران غربي به طور عمده روي 
اختلافات مرزي ايران و عراق و در نهايت تهديداتي كه انقلاب اسلامي در 
ايران متوجه دولت عراق كرده بود، محدود شده اند و كمتر به ساير زمينه ها و 
ابعاد مؤثرتر و حتي مهم تر پرداخته اند. خواننده با تورقى بر اين اسناد به خوبى 
به موضع گيرى رسانه هاى غربى و حاميان رژيم بعث عراق و به يقين به 
ناگفته ها و ناشنيده هاى احتمالى جنگ تحميلى  از نگاه غرب پى خواهد برد.
ژنرال احمدحسن البكر1 در 27 خرداد17/1347ژوئيه 1968 به همراه صالح 
عماش و حردان تكريتى با انجام كودتايى بر عليه عبدالرحمن عارف2 قدرت 
را در عراق به دست گرفت. او با موجى از ترور و سركوب پايه هاى حكومت 
بعث را استحكام بخشيد و بغداد را به بهشتى براى گارد قديمى بعثى ها درآورد 
و افرادى همچون ميشل عفلق، شبلى شميل العيسمى، امين حافظ و الياس 
فرح از گوشه و كنار جهان وارد بغداد شدند و عراق را مركز فرماندهى جديد 

بين العربى بعث قرار دادند. (امامى،1376،10ـ209)

 سيدرضا حسينى

 جنگ ايران و عراق از نگاه مطبوعات جهان
 زمينه سازى و آغاز تهاجم از 14بهمن1357تا3مهر1359

 تهران: مركز ملى اسنادِ پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس،1387، 
جلد اول، چاپ اول،522صفحه
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به  بود،  ـ  حزب  كل  دبير  ـ  البكر  حسن  معاون  از1344/ 1965  كه  صدام 
معاونت شوراى انقلاب در امنيت داخلي و معاونت رياست جمهورى  عراق 
دست يافت. در 1355 /1976 به درجه ى ژنرالى نيروهاى مسلح عراق ارتقا 
يافت و به سرعت به مرد شماره يك دولت تبديل شد. او قبل از اين كه در 
1979/1358 به طور رسمى قدرت را به دست بگيرد، عملاً تبديل به رهبر 
عراق شده بود و كم كم شروع به تحكيم قدرت خود بر دولت عراق و حزب 
حمايت  حلقه ى  و  كنترل   دقت  با  را  حزب   اعضاى  ارتباطات  كرد.  بعث 
از خود را در حزب بعث قوى تر مى كرد. پس از آن كه احمد حسن البكر، 
رئيس جمهور عراق از قدرت كنار گذاشته شد، نقش صدام به عنوان چهره ى 
برجسته دولت عراق در داخل و خارج از كشور پررنگ تر گرديد. او معمار 
سياست خارجى عراق شد و در تمامى جلسه ها و ديدارهاى ديپلماتيك به 
عنوان نماينده ى ملت عراق حاضر مى شد. ژنرال حسن البكر رئيس جمهور 
عراق طى يك نطق تلويزيونى در 26  تير 17/1358 ژوئيه 1979 در بغداد 
اعلام كرد كه به دلائل مربوط به وضع سلامتى خود، تصميم گرفته ازمقام 
رياست جمهورى، دبيركلى حزب بعث و رياست شوراى انقلاب عراق كناره 
گيرى كند. هرچند دليل بركنارى حسن البكر و سپردن تمامى مسئوليت ها 
به صدام، بيمارى و اوضاع جسمى و سلامتى وى ذكر شد؛ اما موضوع به 
طور وضوح از يك انتقال قدرت داخلى و تغيير و تحولاتى مهم در رهبرى 
عراق حكايت داشت3. ( روزنامه انقلاب اسلامى 26، تيرماه 1358). رهبر 
حزب بعث عراق كه در راستاى اهداف نحله ى عرب گرايى افراطى بعثى، 
آينده ى جهان عرب را از آن انديشه خود مى دانست (رجايى،1381،ص45) 
غنيمت  فرصت را  توسط مصر،  ديويد  موافقت نامه كمپ  پس از امضاى 
شمرد تا خود را رهبر جهان عرب قلمداد كند. در آبان 1357/ نوامبر 1978 
كنفرانس سران عرب را در بغداد ميزبانى كرد و در  اسفند 1357/ مارس 
1979 كنفرانس وزراى خارجه را پذيرايى كرد و در همان حال رسماّ نسبت 
به مصر موضع گرفت. صدام خود را مدافع كشورهاى عرب حاشيه ى خليج 
فارس و ايرانيان عرب زبان خوزستان معرفى كرد و به طور رسمى اعلام كرد: 
وظيفه اش انقلاب عرب و ايجاد تغييرات كيفى است تا بدين وسيله عظمت 
گذشته ى اعراب در مفاهيم و حركت هاى تازه را تحقق بخشد و ملت عرب 

را در وضعيتى قرار دهد كه بتواند از خود دفاع كند، بازسازى شود و به عدالت 
برسد. درباره ى انقلاب اسلامى ايران نيز گفت: انقلاب اسلامى ايران بايد 
با انقلاب عرب از در دوستى درآيد؛ هر انقلابى كه خود را اسلامى بخواند، 

اما انقلاب عرب را نقض كند، اصلاً اسلامى نيست. (همان،صص60ـ159)
روابط ايران و عراق از 1354/ 1975به بعد، متكى به قرارداد اول تير 1354/ 
22ژوئن 1975 الجزاير بود. دولت جديد انقلاب اسلامى ايران نيز پس از 
پيروزى با توجه به وفاى به عهد به اين عهدنامه احترام گذاشت و مفاد آن را 
رعايت كرد. (تيرمن، 1376، ص162) ولى بايد گفت كه سقوط شاه و پيروزى 
انقلاب اسلامى ايران و آثار و نتايج آن از جمله ايجاد خلاء قدرت منطقه اى، 
تأثير مهمى در شروع جنگ داشت؛ چراكه بافروپاشى نظام دوستونى، توازن 
نسبى قوا در منطقه ى خليج فارس تغيير كرد. بنابراين كيفيت روابط ايران و 
عراق به عنوان دو رقيب ديرين و سرسخت يكديگر متحول شد و با پيدايش 
از  را  منطقه  ثبات  مى توانست  اسلامى  موج  فارس،  خليج  در  قدرت  خلاء 
ديدگاه كشورهاى همجوار با كشورهاى بزرگ مورد تهديد قرار دهد. (اسدى، 

1381، ص 48)
صدام مترصد بود كه خلأ قدرت ناشي از سقوط رژيم شاه در منطقه را پر 
نمايد. اين فرصت با افزايش قدرت اقتصادي عراق به دليل افزايش قيمت 
نفت در منطقه خليج فارس ايجاد شده بود. چنان كه عراق جايگزين ايران 
به عنوان دومين توليدكننده نفت بعد از عربستان سعودي در منطقه شده 
بود. ظهور قدرت سياسي عراق بعد از افول رژيم مصر در خاورميانه به علت 
امضاي پيمان كمپ ديويد و صلح با اسرائيل و بروز خصومت و دشمني آشكار 

ميان عراق و سوريه همه بر قدرت طلبي صدام صحه گذاشت.
صدام حسين در آغاز تجاوز به ايران داراي سه انگيزه شخصي بود و اميدوار 
بود با پيروزي سريع بر ايران، خواسته هاي جاه طلبانه و شخصي وي ارضا 
و تأمين گردد. انگيزه اول تلاش براي كسب رهبري جهان عرب بود. به 
دنبال مرگ ناصر و امضاي پيمان كمپ ديويد و انزواي مصر، جهان عرب 
دچار خلأ رهبري شده بود و نيازمند  شخصيتي بود  كه بتواند با استفاده از 
امكانات و توانايي هاي كشور خود، در جهت آرمان هاي وحدت جهان عرب 
و جبران تحقير اعراب در قبال اسرائيل اين خلأ را پر نمايد. صدام حسين 

هجوم همه جانبه
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اميدوار بود با پيروزي در جنگ با ايران چنين موقعيتي را كسب نمايد و به 
همين دليل نام اين جنگ را جنگ قادسيه ناميد تا يادآور شكست ايراني ها 
از اعراب مسلمان در اوايل ظهور اسلام باشد. انگيزه دوم صدام اين بود كه 
از سقوط شاه كه بر اساس دكترين نيكسون به عنوان ژاندارم منطقه انتخاب 
شده بود، بتواند با پيروزى بر ايران خلأ سقوط شاه را پر كند و نقش ژاندارم 
منطقه را در حفظ منافع غرب بازي كند و علي رغم مواضع ضدامريكايي كه 
قبلا اتخاذ مي كرد، به آمريكايي ها نشان دهد كه تضاد منافع با آن ها ندارد و 
اقدام وى در راستاى اهداف آمريكا در منطقه است. انگيزه سوم صدام جبران 
تحقيري بود كه شخصاً در امضاي قرارداد 1975 الجزاير شده بود و همواره 
احساس مي كرد كه در اين جريان اجباراً تن به امضا اين قراداد داده است. 
بنابراين درصدد بهانه اي بود كه قرارداد 1975م را باطل كند و اين عمل را 
در26 شهريور 1359/ 17 سپتامبر 1980 در اجلاس فوق العاده مجمع ملي 

صورت داد. (محمدى،1386،صص132ـ130)
خميني  امام  رهبري  به  در 1357/ 1979  ايران  اسلامي  انقلاب  پيروزي 

آورد.  وجود  به  عراق  در  را  شيعيان  ناآرامي هاي  از  جديدي  موج  نيز  (ره) 
و  اجتماعي  اصلاحات  خواستار  سال  آن  محرم  مراسم  در  تظاهركنندگان 
استقرار يك حكومت اسلامي شدند. به زعم دكمجيان «دولت عراق باتوجه 
به الهاماتي كه مبارزان شيعه از جانب حضرت امام خميني (ره) مى گرفتند، 
حزب الدعوه را همچون ستون پنجمي مي دانست كه هدفش ادغام ايران و 
عراق است. دولت بعثى در پاسخ آيت االله صدر را دستگير و تظاهرات شيعيان 
را به شدت درهم كوبيد. عظمت و گستردگي سركوب باعث  شد تا اندكي 
پس از روي كارآمدن صدام حسين  در دوم تير 1358/ 23 ژوئيه 1979، 
22 مقام بلندپايه بعثي اعدام شوند. اعلام حمايت مطلق از انقلاب اسلامي 
ايران توسط آيت االله صدر و تشويق مبارزه مسلحانه عليه رژيم موجب شد 
كه او را به تشكيل يك حكومت شيعه در عراق و خيانت متهم نموده و 
همراه با خواهرش در اردى بهشت1360/ آوريل 1981 به شهادت برسانند4». 

(دكمجيان،1366،ص197)
مقامات  كه  پيوست  وقوع  به  عراق  در  حوادثي  جنگ  از  قبل  ماه هاي  در 
رژيم آن را به عوامل جمهوري اسلامي ايران نسبت دادند و اين حوادث 
انقلاب  اثر  بر  ميزان  چه  تا  عراق  داخلي  اوضاع  كه  بود  اين  دهنده  نشان 
اسلامي آسيب پذير شده است. صرف نظر از اين كه ادعاهاي رژيم بعث تا 
چه ميزان با واقعيت منطبق بود ولي بيانگر نوعي بيم و ترس از تحولات 
انقلاب اسلامي داشت. رئيس جمهور عراق كليه اين حوادث را بعدها در 
وزير  به  سوء قصد  مي كند: «با  اعلام  چنين  سخنراني 20تير1363  هنگام 
امور خارجه شروع كردند. سپس به يكي از اعضاي شوراي رهبري ملي ما 
حمله كردند. به وزير اطلاعات سوءقصد نمودند و در يك جشن دانشجويي، 
جشن ديگري با پرتاب بمب ها آغاز كردند. كساني كه در اين حوادث شركت 
داشتند از افراد مدرسه ايرانيان و نمايندگي هاي ايران در عراق بودند. اسلحه 
از آن هاست و همكاري نيز همين طور، اين مسأله روشن و آشكار است.» 

(پارسادوست،1370،ص182)
 رژيم عراق همچنين شورش كردهاي شمال عراق را بعد از پيروزي انقلاب 
اسلامي متأثر از انقلاب ايران مي دانست تا جايي كه رئيس جمهور عراق 
به زعم خود يكي از دلايل لغو موافقت نامه الجزاير را دخالت جمهوري اسلامي 
ايران در قضيه اكراد مي داند. وي در نطق 26 شهريور17/1359 سپتامبر 
1980 چند روز قبل از حمله سراسري عراق به ايران مى گويد: «ايران از 
پسران بارزاني دعوت نموده كه به اين كشور بيايند. ايران قصد دارد آنان 
را عليه دولت عراق تحريك كند.» (همان،ص182) بنابراين نگراني هايي 

اين اثر نخستين تلاش مدون محققانى است كه از 
بريده مطبوعات جهان ترجمه و به بازار نشر ارائه 
نموده اند. اين اسناد از زمان جنگ در مركز ملى اسناد 
دفاع مقدس نگهدارى شده است
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كه دولت صدام از بازتاب انقلاب اسلامي بر عراق داشت، نيز عامل مهمي 
در آغاز اين جنگ و به منظور شكست و نابودي انقلاب بوده است تا بدين 
وسيله از تأثير آن بر جامعه عراق جلوگيري نمايد. در عين حال اوضاع داخلي 
ايران را نيز به عنوان يك انگيزه مهم در ترغيب صدام به آغاز جنگ نبايد 
فراموش كرد. حكام عراق بر اساس شواهد مختلف مطمئن بودند كه در 
يك جنگ كوتاه مدت در مقابل ايران به اهداف از پيش تعيين شده خود 
خواهند رسيد. اوضاع داخلي ايران بعد از پيروزي انقلاب و بلافاصله قبل از 
آغاز تجاوز براي يك رژيم متجاوز در سه زمينه تحريك كننده بود. نخست 
اين كه دولت انقلابي نه تنها هنوز دوران ناآرامي بعد از انقلاب را پشت 
سر مي گذاشت، بلكه به علت حضور ليبرال ها درحاكميت و به ويژه حضور 
بني صدر به عنوان رئيس جمهور و فرمانده كل قوا درگير تضادها و اختلافات 
شديد درون حاكميت بود و امكان هماهنگي و تمركز در تصميم گيري را 
كه لازمه شرايط بحراني و جنگ است، از بين برده بود و از طرف ديگر 
نيروهاي مسلح نيز به دلايل متعدد انسجام و آمادگي لازم براي مقابله با 
بعد  ارتش  تشكيلات  و  سازمان  نداشتند.  را  همه جانبه  خارجي  جنگ  يك 
از انقلاب و به دنبال تصفيه هاي ضروري، دوران بازسازي و بازنگري خود 
را مي گذارند و از نظر تجهيزاتي نيز با تحريم تسليحاتي آمريكا و خروج 
كارشناسان نظامي مواجه بود و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه بيشتر براي 
مواجهه با ضدانقلاب داخلي ايجاد شده بود، دوران طفوليت و عنفوان جواني 
خود را طي مي كرد و به هيچ وجه براي يك جنگ كلاسيك مدرن ساخته 
نشده بود. همچنين درگيري هاي قومي و محلي در مناطق مختلف كشور، 
نيروهاي مسلح را به خود مشغول داشت. تنها موضوعى كه در محاسبات 
صدام و بسياري از مشوقين و محركين وي با آغاز جنگ منظور نشده بود، 
حضو  و  اسلامي  انقلاب  پيروزي  با  كه  بود  فوق العاده اي  و  عظيم  انرژي 
توده هاي عظيم ميليوني و با اعتقادات راسخ اسلامي و آمادگي براي ايثار 
وشهادت تحت رهبري  بزرگ مرد تاريخ، حضرت امام خميني (ره) آزاد شده 
بود و توانست آرزوهاي صدام و پشتيبانانش را مبدل به يأس كند. (محمدى، 

صص، 135ـ134)
درباره كتاب

سه جلد از مجموعه «جنگ ايران وعراق از نگاه مطبوعات جهان» به همت  
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس (مركز ملى اسناد) در سال 1387 به 
چاپ رسيده است. اين اثر نخستين تلاش مدون محققانى است كه از بريده 
مطبوعات جهان ترجمه و به بازار نشر ارائه نموده اند. اين اسناد از زمان جنگ 

در مركز ملى اسناد دفاع مقدس نگهدارى شده است. جمع آورى اسناد به 
زمان آغاز بحران وتشكيل دفتر تبليغاتى جبهه وجنگ  باز مى گردد. درسال 
1384 با راه اندازى مركز ملى اسناد دفاع مقدس ذخيره سازى رايانه اى اين 
اسناد در دستور كار قرار گرفت. اين اسناد بالغ بر 35000 هزار برگ به زبان 
اصلى است كه در گذشته تلخيص و ترجمه شده بود. با شكل گيري مركز 
ملي اسناد مورد توجه قرار گرفت كه حاصل اقدامات انجام شده بر روي آن، 
ارائه مجموعه اي 50 جلدي با عنوان «جنگ ايران  و  عراق از نگاه مطبوعات 
جهان» خواهد بود. اين مجموعه با بهره گيري از نظرات اصلاحي و تكميلي 
مترجمين و با محور قرار گرفتن سير تاريخي اخبار و اطلاعات موجود تنظيم 
شده است. بنا به گفته مسئولان مجموعه 50 جلدي «جنگ ايران  و  عراق 
از نگاه مطبوعات جهان» را پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس منتشر 

مي كند.
 فاز اول اين طرح، تدوين 10 هزار برگ سند در 16 جلد بود. سه جلد از 
مجموعه 50 جلدي «جنگ ايران وعراق از نگاه مطبوعات جهان» در خرداد 
ماه 1387 همزمان با سال روز آزادسازي خرمشهر رونمايي شد. قرار بود تا 
پايان سال  1387، 16 جلد از اين مجموعه چاپ شود و در اختيار محققين 
و علاقه مندان گذاشته شود؛ ولى عملاً اين وعده محقق نگرديد و در سال 
1387 فقط به همين سه جلد اكتفا شد. در مرحله بعد پنج جلد ديگر تا پايان 
تابستان 1388 به چاپ رسيد و بنا به گفته مسئولان پژوهشگاه هشت جلد 
ديگر نيز تا بهمن ماه سال جارى به زيور طبع آراسته خواهد شد. اولين مجلد 
از اين مجموعه تحت عنوان «زمينه سازي و آغاز تهاجم» حزب بعث عراق 
به رهبرى صدام از 14بهمن 1357 تا سوم مهر 1359 به ايران دربردارنده 
اطلاعات و اخبار زمينه سازي هاي دشمن براي آغاز جنگ و شروع تهاجم 
عراق است كه در اين مقاله بررسى خواهد شد. لازم به ذكر است كه پاسخ به 
بسياري از مطالب مندرج در اخبار و اطلاعات منتشره با توجه به آشكار شدن 
حقايق زيادي از زوايا و لايه هاي پنهان جنگ از قبيل مشخص شدن متجاوز 
از سوي سازمان ملل، تأييد استفاده از سلاح هاي شيميايي و غيرمتعارف 
توسط عراق، نقض مكرر اصول قواعد بين المللي از طرف متجاوزين بعثي 
و... به عهده ي محققين، صاحب نظران و خوانندگان محترم گذارده شده تا با 
برداشت ها و نگرش هاي خود نتايج و ثمرات متفاوتي را رقم زنند.  به منظور 
بهره برداري كامل تر از اين مجموعه، تصوير اصل منابع خبري تلخيص و 
تا  شده  ارائه  جلد  هر  با  و  تهيه  الكترونيك  كتاب  قالب  در  و  شده  ترجمه 
محققان و كاربران گرامي بتوانند با صرف حداقل زمان ممكن به موضوعات 

 شيوه دسته بندى اسناد، ترتيب زمانى انتشار 
روزنامه هاى موجود بوده است. به نظر مى رسد به سبب 
پراكندگى موضوعات و شايد غيرقابل تفكيك بودن اسناد، 
سير زمانى مطبوعاتى، يعنى بر اساس تاريخ، روز، ماه و 
يا سال  انتشار روزنامه ها، روشى بوده كه گردآورندگان 
توانسته اند از آن بهره مند شوند

هجوم همه جانبه
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مطالب مورد علاقه خود و همچنين در صورت نياز به متن اصلي آن دسترسي 
داشته باشند. اين مجموعه حتي الامكان از حذف و تغيير اطلاعات و اخبار 
توهين آميز متناقض و يا خلاف واقع به دليل آشنايي بيشتر كاربران و محققان 
با ادبيات به كار گرفته شده و خوي محافل خبرساز جهاني در هر مقطع زماني 
پرهيز كرده و سعي شده تا چهره واقعي مدعيان اطلاع رساني بي طرفانه و 

بشردوستانه بيش از پيش بر مخاطبين آشكار شود. 
با نگاهى به فهرست مطالب و عنوان اسناد موجود در كتاب مشخص مى شود 
كه شيوه دسته بندى اسناد، ترتيب زمانى انتشار روزنامه هاى موجود بوده است. 
به نظر مى رسد به سبب پراكندگى موضوعات و شايد غيرقابل تفكيك بودن 
اسناد، سير زمانى مطبوعاتى، يعنى بر اساس تاريخ، روز، ماه و يا سال  انتشار 
شوند.  بهره مند  آن  از  توانسته اند  گردآورندگان  كه  بوده  روشى  روزنامه ها، 
خواننده كتاب براى يافتن مطالب موردنظر خود بايد به فهرست مطالب كتاب 
مراجعه كند كه اين شيوه نيز در اغلب موارد كارساز نيست. شايد تقسيم 
مطالب به لحاظ موضوعى و نه زمانى، بهره گيرى از كتاب را مى توانست 
افزايش دهد. در اين روش خواننده مى تواند به راحتى مطالب مورد نظر را در 
بخش مربوط دنبال كند ضمن آن كه گردآورندگان اين مجموعه مى توانند 
در  ويراست هاى بعدى به اقتضاى موضوع، مطالب جديد را در بخش مربوط 

اضافه كنند.
مجموعه اسناد جلد اول كتاب داراى  351 سند  در 522 صفحه تنظيم و 
تدوين شده است. سير تاريخى اسناد به كار رفته در جلد اول كتاب از تاريخ 
14بهمن  1357با موضوع «كناره گيرى عراق از شوروى و تجديد پيوند با 
غرب» آغاز مى شود و با موضوع «احتمال كشته شدن سه آمريكايي در حمله 
هوايي ايران به مجتمع پتروشيمي عراق» به تاريخ سوم مهرماه 1359 پايان 
مى رسد. 228 سند ابتداى كتاب به عنوان اصلى اثر يعنى «زمينه سازى و آغاز 
تهاجم» ارتباط دارد و در مجموع 338 صفحه كتاب را به خود اختصاص داده 
است.  123سند ديگر كه از صفحه 339 به بعد كتاب را به خود اختصاص داده 
مربوط به آغاز جنگ تحميلى از تاريخ 31 شهريور 1359 است. اولين مطلب 
اين قسمت با موضوع «قرارداد سال 1975 دليل اختلافات ايران و عراق» از 
روزنامه كريستين ساينس مانيتور انتخاب شده است. جفرى گادسل نويسنده 
اين خبر دليل حمله رژيم بعث عراق به ايران را چنين بيان مى كند: «هدف 
فورى عراق در نزاع با ايران پس گرفتن امتيازاتي است كه در سال 1975 به 
ايران داده بود؛ ولى هدف درازمدت و بزرگ تر آن سه چيز است : 1. تبديل 
بغداد به مركز قدرت خاورميانه عربى 2. به عنوان بخشي از اين هدف، عراق 
قصد دارد جاي ايران را به عنوان  قدرت مسلط در خليج فارس بگيرد. 3. از 
بين بردن امكان هرگونه تلاش متقابل اسلام شيعى انقلابى در ايران براى 
ويران كردن عراق به كمك جامعه ى  بزرگ مسلمانان شيعه ى اين  كشور». 

(جنگ ايران و عراق از نگاه مطبوعات جهان، ج1، ص339)
اولين مطلب كتاب به تاريخ 14بهمن 1357 از روزنامه واشنگتن پست انتخاب 
شده و به دخالت نظامي شوروي در افغانستان و بهبود روابط تجاري، فرهنگي 

و سياسي عراق با آمريكا پرداخته است. (همان،صص24ـ23)
پست،  واشنگتن  روزنامه هاى   از  كتاب  اول  جلد  تنظيم  در  گردآورندگان 

هرالد اگزومينر، لس آنجلس تايمز، الازمنه العربيه، نيويورك تايمز، كريستين 
ساينس مانيتور، بيزينس ويك، آبزرور، نيوزويك، يو اس نيوز ورلدريپورت، 
النهار، وال استريت ژورنال، اكونوميست، بيزنس ويك، العمل، السفير، اف. 
دي. آر، تايمز، وال استريت ژورنال، ديلي تلگراف، اينترنشنال هرالدتريبيون، 
گاردين، فايننشال تايمز، مورنينگ استار، اوييشن ويك، الحوادث، الشهيد، 
الاحوار، نيشن، الشرق الاوسط، تايم، داون، السياسه، الانوار، ساندي تايمز، 

ليبر بلگيوم، الانباء، ليبراسيون، لوليبر بليكو، القبس، المجله،استفاده كرده اند.
از آنجا كه جنگ تحميلي بخشي از ساختارهاي جامعه در دهه اول انقلاب را 
تشكيل مي داد، اهميت اين اثر زماني مشخص مي شود كه بتواند در خدمت 
تحول و تداوم جامعه قرار گيرد. كتاب جنگ ايران و عراق از نگاه مطبوعات 
جهان امتيازاتى دارد كه بر ارزش و غناي آن افزوده است. اين اثر نخستين 
مجموعه اى است كه بعد از جنگ تحميلى، اين رخداد بزرگ را از منظر 
روزنامه نگاران بيگانه به تصوير كشيده است و پژوهشگران با بهره گيرى از 
اين مجموعه با مباحث جديدى  آشنا خواهند شد. مطالعه اين اسناد مى تواند 
و  عراق  بعث  رژيم  منطقه اى  حاميان  و  غربى  روزنامه هاى  موضع گيرى 

بسيارى از مباحث را از منظرى ديگر روشن كند.
نقد و ارزيابى

در نقد و ارزيابى اثر بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر اين اثر ارزشمند، 
اصيل و بديع مورد نقد قرار گرفته است، نشان از نقص و كم ارزشى آن نيست؛ 
بلكه اثرى با اين وسعت كار و با اين ارزش، شايسته آن است كه به دقت مورد 
نقد و بررسى قرار گيرد. زيرا تا نقص و عيب شناخته نشود و براى آن چاره اى 
انديشيده نشود، دل خوش كردن به آنچه داريم نوعى ركود و عقب ماندن 
است. تاكنون صدها كتاب در حوز ه هاي موضوعي متفاوت براي بررسي ابعاد 
جنگ نگاشته شده است؛ اما اين مجموعه نخستين اثر در زبان فارسى است 
كه به بيان ديدگاه هاى جرايد و مطبوعات جهان با موضوع جنگ تحميلى 
پرداخته و گام نخستين در گشودن بابى جديد براى رفع يكى از نيازهاى 
اساسى و مبرم جامعه به شمار مى آيد؛ بدين سبب درخور توجه فراوان است. 
البته ازآن جهت كه گام نخست است، به طور مسلم با كاستى هايى همراه است 

كه به طور اجمال بيان مى شود.
1. آنچه در كتاب براى هر خواننده اى مشهود است جاى خالى پيش گفتار و 
مقدمه براى اين اثر است. چه خوب بود اثرى با اين حجم و گستردگى و 
ارزش وافر، در مقدمه اى به چگونگى ترجمه، روش تدوين كتاب و جزئيات 
فنى و اهداف انتشار اثر و مباحث اساسى و احتمالاً تشكر و سپاس گزارى از 
همكاران و دوستانى كه به هر نحوى در جريان توليد و چاپ كتاب مشاركت 

داشته اند، پرداخته مى شد.
2. اثر فاقد فصل بندى است و مطالب يك تكه و بدون هيچ تقطيعى در موضوع 
يا تنفسى به خواننده، سير خود را طى كرده است. بهتر بود گرد آورندگان 
محترم، اسناد را بر اساس موضوع و نه زمان انتشار و در فصل بندى هاى 

منطقى و طبيعى تنظيم و تدوين مى كردند.
3. فقدان رعايت اصول علمى در سيستم ارجاعات و توضيحات در پاورقى ها؛ 
گاه گردآورندگان بدون ذكر شماره اى در متن، به بيان توضيحات در  پاورقى 
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مبادرت كرده اند. همچنين استفاده از سلايق شخصى در صفحه آرايى،كه 
كتاب را از اصول علمى صفحه آرايى آن خارج كرده است. براى نمونه:

ـ پاورقى ص28، بدون ذكر شماره در متن ص27 توضيحات داده شده است؛
ـ پاورقى ص35، بدون ذكر شماره در متن در همان صفحه توضيحات داده 

شده است؛
ـ پاورقى ص37، شماره در ص36 آمده است؛

ـ پاورقى ص42، در ص41، شماره (1و2) در متن آمده و در صفحه بعد براى 
دو شماره فقط يك مطلب بيان شده است.

4. از آنجا كه مخاطبان كتاب سطح تحصيلكرده، دانشگاهي و متخصصان 
صورت  به  ضعيف  بسيار  تحليل هاى  از  استفاده  هستند،  حوزه  اين 
يادداشت هاى پاورقى درخور اين اثر نيست. ضرورت داشت مترجمين كتاب 
بيان  جنگ   اصلى  منابع  مبناى  بر  علمى  محتوايى  با  تكميلى  شرح هاى 
مي كردند و يا حتى المقدور تعدادى از منابع را براى مطالعه بيشتر در اين 
باره ارائه مي نمودند چرا كه توضيحات موجود نشان  از آن دارد كه نويسنده 
پاورقى هاى  اطلاعات كافي از منابع جنگ و تاريخ منطقه نداشته است. براى 

نمونه به موارد زيربنگريد:
ـ پاورقي ص 409 «دروغ بودن اين ادعاها روشن تر از آن است كه نيازي به 

توضيح داشته باشد»؛
ـ پاورقى ص37، «حتماً صدام قصد سلطه بر خليج فارس و كسب رهبري 

جهان عرب را داشته است».
5. در مواردى توضيحات پاورقى هيچ ارتباطى با متن خبر ندارد. مثلاً در 
پاورقى ص57 درباه جمله «محمد راضي جعفر سخنگوي حزب بعث در 
بصره و مدير ايستگاه محلي مى گويد كه [امام] خميني همان سياست هاي 
تجاوزكارانه شاه را در پيش گرفته است». چنين مى نويسد: « مشاهده ى 
وضعيت ظاهري شهرهاي خرمشهر و آبادان و مقايسه آن با بصره، خلاف 
اين ادعا را ثابت مي نمايد. كمااين كه نويسنده مقاله در سطرهاي بالاي همين 
صفحه  اظهار مي دارد: «در كنار بافت هاي كهنه بصره، انواع پروژه هاي جديد 
شهري در حال اجرا و ساخته شدن هستند: در حالي كه خرمشهر و آبادان 

داراي تأسيسات فراوان شهر ي، نفتي و  بندري هستند».
6.  گردآورندگان گاه يك تحليل را  در چند  پاورقى  و براى موضوعات 

مختلف تكرار كرده اند.
ـ تكرار پاورقى شماره يك ص37، عيناَ در پاورقى شماره يك در ص260.

7. عدم وحدت رويه در رسم الخط اعداد، به گونه اى كه اعداد دو رقمى گاهى 
به صورت حروف و گاهى به صورت عدد نوشته شده است.

ـ ص42، سطر اول «16معلم عراقى» و در سطر هفت مى نويسد: «شانزده 
معلم عراقى»، ص5، «8 سال پايداري» و چند سطر بعد مى نويسد «در طول 

هشت سال حمايت».
8. فقدان سلامت و سلاست در افعال و واژه هاى به كار رفته در ترجمه 
كتاب؛ هرچند در مقايسه با حجم اثر و ساير آثار ناچيز است، ولى به طور مسلم 
رفع آن ها به زيبايى اثر و بالابردن حيثيت علمى كتاب مى افزايد. به برخى 
از اين موارد اشاره مى شود: ص39، سطر اول، «بازرگانان عرب به امريكا در 

مورد به عواقب تدابير اتخاذ شده از سوى آن كشور  بر ضد...ايرا ن هشدار 
دادند»،ص40، پاراگراف سوم، سطر اول و دوم، «برزيل هشتاد درصد... نفت 
موردنياز خود را...از عراق تهيه مى نمايند»، ص49، «فضاى انقلابى ايران 
آيت االله ها»، ص50، «در طول مرزهاى ايران آيت االله خمينى»، ص522 

«براي احتياط 35 تن از كاركنان و آمريكايي هاي»...
9. وجودغلط هاى چاپى و ويرايشى كه اگر در چاپ هاى بعدى مرتفع شود 

جاى امتنان و تقدير دارد.
10. ايراد مهم و اساسى كتاب، فقدان فهرست اعلام است. در كتاب هايى از 
اين قبيل كه اسامى بسيارى در جاى جاى متن به كار رفته وجود فهرست 
اعلام از ضروريات است. به كمك اين فهرست خواننده مى تواند به راحتى 
درباره اشخاص و مطالب مهم به متن مراجعه كند. اميدواريم در چاپ هاى 
بعدى ناشر محترم در رفع اين اشكال كوشش كند و بر فوايد كتاب خود 

بيفزايد.
11. برخى اسناد پيام هاى محرمانه فرماندهان ارتش بعث عراق است. بهتر 
بود گردآورندگان كتاب چگونگى دست يابى به اين منابع را توضيح مى دادند. 

براى مثال:
 خبر ص278: «پيام سري سرلشكر  كامل جاسم حميد  فرماندهي يگان 
سوم زره پوش ارتش عراق  به افسران بعثى است كه از آن ها مي خواهد در 
روزهاي پنج شنبه و جمعه (20شهريور11/1359سپامبر1980) در منازل خود 

باقي بمانند و مناطق سكونت خود را ترك نكنند».
ـ خبر ص282، «مكالمه محرمانه، براساس مكالمه شفاهي با رئيس ستاد 
مشترك ارتش عراق، همه بخش هاي اين يگان بايد به حال آماده باش از 

نوع [ج] درآيند».
12.در فهرست مطالب، گاه عنوان يك خبر به دو عنوان مستقل تقسيم شده 

است.بنگريد به:

مرزهاي ايران و عراق پس از قرارداد الجزاير

هجوم همه جانبه
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جدا از انتقادات وارده بر اثر مورد نظر، مطالب كتاب روش نگر و آگاهى دهنده 
است و آشنايى با آن موردنياز پژوهشگران كشور است. مطالعه دقيق آن 
مى تواند براى محققين و دانشجويان علاقه مند پرثمر باشد، به خصوص در 
پديد  كشور  علمى  عرصه  در  مباركى  حركت هاى  كه  تاريخى،  مقطع  اين 
آمده اند. نتيجه اين حركت ها بايد درجهت گيرى هاى جديد علمى كشور ما نيز 
ديده شود. اين امر در كنار بسيارى ديگر از ضرورت ها، يك ضرورت اساسى 

به نام «آگاهى از تاريخ جنگ» را نيز نياز دارد.
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پى نوشت
1 . ژنرال احمد حسن البكر در سال 1914م در شهر تكريت عراق به دنيا آمد. پس از پايان 
تحصيلات در سال 1936 وارد ارتش شد و در 1953 فعاليت هاي سياسي خود را همزمان 
با طي مدارج نظامي آغاز كرد. او در شمار نظاميان ارشد عراقي بود كه با كنترل پايگاه هاي 
هوايى عراق در كودتاي سال 1958، نقش مهمي در ساقط كردن حكومت پادشاهي ملك 
فيصل در اين كشور ايفا كرد. احمد حسن البكر در سال 1963م در كودتا عليه عبدالكريم 
قاسم زمامدار وقت عراق نيز فعاليت داشت و در زمان حكومت عبدالسلام عارف، مدتي 
به نخست وزيري عراق رسيد. احمدحسن البكر در زمان زمامداري عبدالرحمن عارف به 
معاونت رياست جمهوري دست يافت ولي در سال 1968م بار ديگر عليه رئيس جمهور 
دست به كودتا زد و خود زمام امور عراق را به دست گرفت. كودتاي نظامي احمد حسن 
البكر كه از طرف حزب بعث عراق سازمان داده شده بود، سرآغاز حكومت استبدادي و 
خونين حزب بعث بر عراق بود كه نزديك به 35 سال، تا سال 2003م به طول كشيد. 
حسن البكر پس از اين كودتا و به دست گرفتن قدرت، اختناق شديدي در عراق به وجود 
آورد و هرگونه مخالفتي را با شدت سركوب مي كرد. حسن البكر تا سال 1979م در سمت 
رئيس جمهور عراق باقي ماند و در اين سال تحت فشار معاونش، صدام حسين از مقام 
خود استعفا داد و از صحنه سياست عراق خارج شد. او در ماه هاي آخر حكومت خود، كاملاً 

محصور بود و هرگونه رابطه اش با خارج از عراق قطع گرديد و سرانجام در چهارم اكتبر 
1982م در 68 سالگي در انزوا درگذشت.

عراق  پادشاهي  خونين  سقوط  از  بعد  سال  پنج  و  سال 1963  در  عارف  عبدالرحمن   .  2
سمت  به  بود  جمهور  رئيس  زمان  آن  در  كه  عارف  عبدالسلام  بزرگترش  برادر  توسط 
فرماندهي كل ارتش عراق منصوب شد. سه سال بعد برادر بزرگ تر او نيز در جريان سقوط 
هواپيمايش كه گمان مي رفت خرابكاري عمدي باشد جان خود را از دست داد و عارف با 
حمايت جمال عبدالناصر رئيس جمهوري وقت مصر و پشتيباني افسران عالي رتبه عراقي 
احمد  رهبري  به  بعث  حزب  خونين  كودتاي  از  قبل  تا  عارف  گرفت.  دست  در  را  قدرت 
حسن البكر در سال 1968 رئيس جمهور عراق بود. او صبح 17 جولاي 1968 با تلفن 
حردان التكريتي وزير دفاع كابينه خود از خواب بيدار شد و به او گفته شد كه ديگر رئيس 
جمهور عراق نيست. او با تسليم خود از قدرت كناره گيري كرد تا به اين ترتيب جان خود و 
پسرانش را كه از افسران ارتش بودند نجات دهد. بعد از اين كودتا او را سوار بر هواپيمايي 
به  دهه 1980م  اواخر  در  كردند.  تبعيد  استانبول  به  را  وي  آنجا  از  و  فرستادند  لندن  به 
دستور صدام حسين به عراق بازگشت تا مابقي عمر خود را در كشورش سپري كند. به 
اين ترتيب عارف تا قبل از حمله امريكا به عراق در سال 2003 با حقوق بازنشستگي در 
بغداد زندگي مى كرد و بعد از آن هم با خانواده اش به اردن گريخت. (محمدصادق اميني، 

روزنامه اعتماد،3شهريور 1386،ص3)
3 . كودتايي كه در عراق احمد حسن البكر را سرنگون و تحت اقامت اجباري درآورد، به 
عنوان يك تحول مهم كه بر امنيت ملي كشورمان تأثيرگذار بود، شناخته نشد و نهادهاي 
جديد  شرايط  براي  كه  نيفزودند  خود  توان  بر  دقيق  تحليل  يك  براساس  داخلي  نظامي 
آماده تر باشند. البته شرايط دوران گذار در آن هنگام تا حدودي قابل درك است و فشار 
گروه هاي چپ و منافقين براي انحلال ارتش يكي از مهم ترين متغيرهاي منفي در كسب 
آمادگي بود. براي مقابله با شرايط بحراني كه از سوي عراق فراهم مى شد، هيچ اقدامي 
در جهت جلوگيري از هرگونه اتحاد و ائتلاف در ميان كشورهاي عربي خاورميانه و خليج 
فارس (به استثناي سوريه) بر ضد انقلاب اسلامي از طرف دستگاه ديپلماسي كشورمان 

در آن هنگام به ثبت نرسيده است. 
اجتناب ناپذير  جبر  يك  شهريور 1359  در  تجاوزكارانه  جنگ  كه  گفت  مى توان  بالاخره 
نبود و اگر در آن هنگام درك درستي از شرايط سياسي موجود و تحولات در كشورهاي 
ملي  امنيت  حفظ  براي  فعالانه  اقدام  و  اراده  ما  خارجي  سياست  و  داشت  وجود  همجوار 
داشت و مبتكرانه وارد عرصه مى شد، شرايط به طور كلي يا جزئي تغيير مي كرد.(حسين 

رويوران، همشهري ديپلماتيك، ش 66)
. اين شرايط پايه هاي اصلي قدرت رژيم بعثي را به لرزه درآورد و حزب حاكم بعث   4
عراق را براي مقابله با چنين شرايط داخلي شديدا دچار دودستگي كرد. گروهى بر اين باور 
بودند كه بايد با انقلاب اسلامي ايران سياسي رفتار كرد و از در دوستي و تحمل نسبت 
به آن درآمد تا كمتر آسيب ديد. گروه دوم به رهبري صدام حسين اعتقاد داشتند رفتار با 
تحولات بايد امنيتي باشد و شيعيان الزاماً بايد سركوب شوندو سردمداران آن ها به قتل 
برسند و با اتحاد و ائتلاف با كشورهاي منطقه و قدرت هاي جهاني زيان ديده از پيروزي 
انقلاب اسلامي، ائتلاف بزرگ منطقه اي و بين المللي ايجاد كرده و در صورت لزوم به 
رهبري آن، جنگ بر ضد انقلاب اسلامي آغاز شود تا در سايه وجود دشمن خارجي در 
حال جنگ، ميان شيعيان عراق و ايران فاصله بيفتد و اولويت هاي آنان تغيير يابد و رژيم 

بعثي در پناه اين شرايط جديد تداوم پيدا كند.




